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چکیده 

یعنی  زبان؛  آلمانی  ایران در کشورهای  ادبی  و  فرهنگی  آثار  معرفی  مقالة حاضر،  اصلی  محور 

با تحقیقات شرق‌شناسی آغاز شد و  ابتدا  ایران،  اتریش و سوییس است. مطالعه دربارة  آلمان، 

ایرانشناسان آلمانی قرار  این کشورها، در ردیف مشغلة اصلی  ایران در  ادبیات  ادامه مطالعة  در 

میرود.  بشمار  اروپا  در  ایرانشناسی  مرکز  مهمترین  آلمان  کشور  اکنون،  هم  که  بطوری  گرفت؛ 

ایران و آلمان مشترکات فرهنگی فراوانی با یکدیگر دارند؛ هر دو از یک تبارند و از لحاظ زبان 

مبتنی  )که  تحقیق  این  از  نتایج حاصل  براساس  دارند.  تعلق  اروپایی  و  هند  زبانهای  خانوادة  به 

بر مطالعات کتابخانه‌یی است(، بیشترین تلاشها در زمینة ترجمه و چاپ آثار ادبی و کلاسیک 

و عرفان ایران، شناخت خط و زبان و همچنین زبان‌شناسی و تاریخ ایران صورت گرفته است 

تا جایی که امروزه حاصل تلاش دانشمندان ایرانشناس آلمانی زبان، در زمرة مهمترین منابع و 

مآخذ، برای تحقیقات ایرانی بشمار میروند. 

کلید واژگان

ایرانشناسان؛ آلمانی زبان؛ فرهنگ؛ زبان و ادبیات ایران؛ شرق‌شناسی؛ فقه‌اللغه؛ زبان‌شناسی

1. مترجم و پژوهشگر تاریخ و فلسفة علم.
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مقدمه 

شناخت،  در  آلمانیها،  بخصوص  سوییس(،  و  اتریش  آلمانی‌زبانها)آلمان،  نقش  به  ورود  برای 

معانی  و  دوران  پیدایش،  بر  مروری  باید  ابتدا  ایران،  ادبیات  و  زبان  فرهنگ  ترویج  و  معرفی 

شرق‌شناسی )که ایرانشناسی در بطن آن قرار دارد( و آثار آن کرده و بعد نگاهی به روابط میان 

پروس )آلمان فعلی( و ایران و فعالیتهای آنها در چند قرن اخیر بیندازیم تا از این طریق، بتوانیم 

بنحو مطلوب به موضوع مورد بحث بپردازیم.

در  ابتدا  میتوان  را  آن  تاریخی  ریشة  ولی  است؛  جدید  بیش  و  کم  پدیده‌یی   شرق‌شناسی، 

سنگ‌نوشته‌ها و کتیبه‌ها و بعد در تاریخ جنگهای صلیبی پیدا کرد. سفرهای سیاحان اروپایی به 

مشرق زمین و سفرنامه‌های آنان، عصر روشنگری و رومانتیک که در آلمان، بیشتر از کشورهای 

مسائل  بنابر  شرق‌شناسی  بدین‌دلیل،  بود.  آلمان  شرق‌شناسی  پیش‌زمینه‌های  شد،  شکوفا  دیگر 

جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی، دارای معانی گوناگونی است که ما به بعضی از آنها اشاره میکنیم:

ادوارد سعید1 سه نوع تعریف برای »شرق‌شناسی« ارائه میدهد:

1. شرق‌شناسی به رشته‌یی گفته میشود که دربارة شرق گفتگو میکند؛

2. شرق‌شناسی نوعی سبک فکری است که بر مبنای یک تمایز بودشناختی و معرفت‌شناختی 

میان شرق و غرب قرار دارد؛

3. شرق‌شناسی، نوعی سبک غربی در مورد ایجاد سلطه، تجدید ساختار، داشتن آمریت و اقتدار 

بر شرق است)سعید، 1383: 15(.

آن  از  استفاده  با  جهان غرب  که  علوم  از  است  علمی  »شرق‌شناسی،  میگوید:  شیمل2  پروفسور 

توانسته است تاریخ جهان اسلام و فرهنگ آن را بشناسد«)شیمل،61:1375(.

1. ادوارد سعید منتقد ادبی فلسطینی‌تبار، یکی از برجسته‌ترین چهره‌های قرن بیستم بشمار می‌آید که تأثیر فکری عظیم 
او بر حوزه‌های متفاوت اندیشه از فلسفه و ادبیات گرفته تا علوم اجتماعی از زمان حیات وی آغاز شد و بی شک لااقل 
تا دهها سال ادامه خواهد داشت. این تأثیر در حوزة انسان‌شناسی به دلیل مجموعه آثار و شخصیت سعید و بویژه کتاب 
معروف او شرق‌شناسی دو چندان بود و بنابرین هر انسان‌شناسی به حق میتواند از دست رفتن او را یک فقدان بزرگ 

 http://anthropology.ir :برای علم خود بشمار آورد)پایگاه انسا ن‌شناسی و فرهنگ( قابل دسترسی در
2. Annemarie Schimmel
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پیدایش اصطلاح شرق‌شناسی

برای اولین‌بار واژة »شرق‌شناسی«1در فرهنگ انگلیسی آکسفورد2، در سال 1779.م بکار رفت 

تمام شاخه‌های  این اصطلاح  یافت.  فرهنگ علمی فرانسه رسمیت  نیز در  و در سال 1838.م 

دانشی را شامل میشد که در مورد همة ملتهای شرقی، زبان، دین، علوم، آداب و رسوم و فنون 

آنان پژوهش میکرد؛ البته تعابیر ارسطو در مورد شرق و نوشته‌های هرودوت نیز میتواند نوعی 

شرق‌شناسی قلمداد شود. اگر شرق‌شناسی را به مفهوم مطالعة شرق توسط غربیان، بعنوان مجموعة 

ماهوی  تفاوت  نیز  تمدن غرب  با  و  هستند  دیگری  در جای  که  بپذیریم  تمدنهایی  و  فرهنگها 

دارند، باید سال 1312.م را مدنظر قرار دهیم که در آن سال، انجمن علمای مسیحی در وین تصمیم 

گرفت، در شهرهای بزرگی مثل پاریس، اکسفورد و...، کرسیهای تدریس زبانهای عبری، عربی 

و یونانی تأسیس کند. ریمون لول تصمیم‌گیرندة اصلی این جریان بود. از قرن پانزدهم میلادی، 

مطالعه دربارة ملل شرق لازم شد؛ زیرا برای بهره‌برداری کامل از آسیا و آفریقا توسط اروپاییان، 

کسب آگاهی از خصوصیات این دو قاره ضروری مینمود. بدین‌دلیل »مدارس زبانهای شرقیه« در 

اروپا افتتاح شد. در این مدارس، در درجة اول زبانهای عبری و عربی و در درجة بعد، زبانهای 

ترکی و فارسی تدریس میشد. در قرن شانزدهم میلادی، شرق‌شناسی از حالت تبلیغ مذهبی قرون 

وسطایی‌اش خارج شد و از این به بعد، مطالعة شرق، کم‌کم، شکل منظم بخود گرفت، به گونه‌یی که 

در قرون هفدهم و هجدهم واقعاً از پیدایش شرق‌شناسی صحبت میشد)سوقی، 1376: 40-38(. 

تقسیم شرق‌شناسی از نظر زمانی مکانی

1. گشودن اندلس به دست مسلمانان و شکوفایی حیات علمی در آنجا تا پایان جنگهای صلیبی؛

2. از پایان جنگهای صلیبی تا اواسط قرن هجدهم؛

در این دوره شرق‌شناسان، برتری شرق را بر غرب دریافته و سعی کردند، برای پیشرفت خود 

راههای نفوذ در شرق را انتخاب کنند. 

3. از اواسط قرن هجدهم تا پایان جنگ جهانی دوم؛

کنگره‌های  و  همایشها  پایدار شد؛  و  استعمار مشخص  و  میان شرق‌شناسی  رابطة  دوره،  این  در 

شرق‌شناسی در اروپا تشکیل ‌و انجمنها و مراکز شرق‌شناسی نیز در مراکز تأسیس شد. 

1. Orientalism
2. Oxford English Dictionary
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4. از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون.

در این دوره نیز شرق‌شناسان بدنبال اهداف خود بوده و ابزار آنها در نیل به مقصود ایجاد مدارس 

شرق‌شناسی، تأسیس دانشگاهها و مطبوعات، در وسعتی بیشتر از قبل بوده است.

وادی  در  قدم  خود  استعماری  اهداف  به  رسیدن  برای  نخست،  وهلة  در  شرق‌شناسان  اگرچه 

شرق‌شناسی نهادند؛ ولی از انصاف به دور است که از خدمات ارائه شدة آنان به شرق، غافل ماند 

و آنها را در نظر نگرفت. خدمات شرق‌شناسان را میتوان در شناسایی، گردآوری، فهرست‌نگاری، 

ترجمه، حفظ و چاپ بسیاری از نسخه‌های خطی مهم شرقی، بخصوص اسلامی و تدریس آنها در 

دانشگاهها خلاصه کرد. به کوشش آنها، بسیاری از نسَُخ خطی و ترجمة آنها هم اکنون در موزه‌ها 

و کتابخانه‌های بنام اروپایی نگهداری میشوند.

ویژگیهای شرق‌شناسی آلمان، تحقیق صحیح، حفظ امانت، نداشتن هیچگونه مستعمره در خاورمیانه 

)بجز چند منطقة کوچک در آفریقا( و مطالعه و تحقیق در زبان‌شناسی، فقه‌اللغه، باستان‌شناسی و 

هنر و در دسترس قراردادن آنهاست. 

مطالعه و تحقیق شرق‌شناسی درآلمان آنقدر اهمیت دارد که حدود بیست دانشگاه و سی مؤسسة 

شرق‌شناسی در این کشور به تحقیق، تدریس و تألیف در این رشته اشتغال داشته و کتب و مجلات 

آلمان  مطالعات شرق‌شناسی در  اهمیت  میرسد  بنظر  میکنند.  منتشر  این موضوع  را در  بسیاری 

بعلت، همجواری با مسلمانان و وجود بیش از سه میلیون مسلمان در آلمان و ارتباطات نزدیک 

.)Roemer,1974:122( اقتصادی و فرهنگی با دول اسلامی باشد

روابط ایران و آلمان

بررسیهای تاریخی نشان داده است که اولین ارتباط ایرانیان و قوم ژرمن در زمان اشکانیان پدید آمد. 

در آن هنگام، سربازان آلمانی سپاه روم با جنگجویان اشکانی به نبرد پرداختند و هنگام بازگشت به 

میهن خود، خاطراتی از آنان را به کشور خویش به ارمغان بردند. از این زمان، یک نوع رابطة مبتنی 

بر اتحاد بدون عهدنامه، میان این دو ملت تا عهد ساسانیان ادامه داشت)آریانپور، 53:1353(.

آلمانیها تا سال 1477.م،‌ اطلاعات صحیحی از ایران نداشتند. در این سال، سیاح آلمانی، هاینریش 

فون پوزر، به ایران سفر کرد و یادداشتهای خود را در جراید آلمان منتشر ساخت. 

در دو قرن شانزدهم و هفدهم میلادی، پادشاهان اروپایی درصدد یافتن متحدانی میان همسایگان 

شرقی امپراتوری عثمانی بودند. در این هنگام سفرایی میان دربار شاه عباس و امپراتوری آلمان 
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مبادله شدند؛ ولی اولین مناسبات رسمی و واقعی میان ایران و آلمان در زمان شاه عباس صفوی 

و رودولف دوم1 برقرار شد. 

بیستم اکتبر 1600.م، تاریخ آغاز روابط سیاسی میان ایران و پروس )آلمان( است. در این سال، 

هیئتی از ایران، به ریاست حسین علی بیگ و سرآنتونی شرلی به پراگ اعزام شده و با امپراتور 

آلمان ملاقات کرد. در این سالها، پیش‌نویس قراردادی بین این دو کشور، علیه ترکها به امضا 

رسیده بود که بر اساس آن، دو کشور ملزم بودند با یکدیگر تماس و مشورت داشته باشند. پس 

از به قدرت رسیدن شاه سلیمان صفوی، ایران برای جنگ با عثمانی چندان مشتاق نبود. به همین 

سلطنت  زمان  تا  تاریخ  این  از  میرسد  بنظر  گذاشت.  تیرگی  به  رو  آلمان  و  ایران  روابط  دلیل، 

ناصرالدین شاه قاجار، روابط چشمگیری میان دو کشور برقرار نبود؛ ولی در زمان سلطنت او، در 

اثر دخالت روزافزون دو دولت روسیه و انگلیس در امور داخلی ایران، ناصرالدین شاه تصمیم 

گرفت با گسترش روابط بر کشورهای اروپایی از نفوذ دو کشور فوق بکاهد. در پی این تصمیم، 

وی در سفر دوم خویش به اروپا در سال 1873.م از کشور آلمان بازدید کرد و مذاکراتی با ویلهلم 

اول2 امپراتور و بیسمارک3، صدراعظم آلمان بعمل آورد و عهدنامة دوستی میان دو کشور به امضا 

برلین  به  دائمی  مختار  اولین وزیر  بعنوان  مؤیدالسلطنه،  میرزا رضاخان  در سال 1885.م  رسید. 

اعزام و سفارت ایران در برلین تأسیس شد. در زمان ناصرالدین شاه مدرسة آلمانی به همت وزیر 

مختار آلمان در تهران)فون برانشوایگ( تأسیس و تدریس زبان آلمانی در دارالفنون شروع شد.

خلیج‌فارس  اهمیت  به  که  آلمان  امپراتوری  زمامداران  قاجار،  شاه  مظفرالدین  سلطنت  زمان  در 

پی برده بودند، درصدد یافتن راهی بودند که آنان را از هامبورگ به خلیج‌فارس برساند. در سال 

معنوی  نفوذ  توانست،  اقدامات خود  با  آلمان  افتتاح شد.  بوشهر  آلمان در  کنسولگری  1897.م 

بسیاری در مقایسه با سایر دول‌، میان مردم ایران بدست آورد. در سال 1904.م، ویلهلم موزة هنر 

اسلامی را در شهر برلین پایه‌گذاری کرد که بعنوان بهترین موزة هنر اسلامی در جهان خارج از 

اسلام شناخته شد. در سال 1910.م نیز کنسولگری آلمان در تبریز افتتاح شد. در سال 1951.م، 

برقرار  متفقین  نزد شورای عالی  نمایندگی  اشتوتگارت تأسیس و  ایران در شهر  سرکنسولگری 

شد. پس از ایجاد جمهوری فدرال آلمان، سفارت ایران در شهر کلن افتتاح شد و در چهاردهم 

1. Rudolf II)۱552 -۱612( 
2. Kaiser Wilhelm I (1797-1888(
3. Otto Eduard Leopold von Bismarck (1815-1898(
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نوامبر 1954.م، دو دولت ضمن بستن قراردادهای بازرگانی، همکاریهای آموزشی در زمینة فنی 

نیز داشتند. در سال 1955.م نمایندگیهای سیاسی دو کشور به درجة سفارت کبری ارتقا یافتند و 

سرکنسولگریهای ایران ابتدا در هامبورگ، سپس در مونیخ و برلین افتتاح شد. بعدها این روابط 

موافقتنامه‌‌های متعددی را بدنبال داشت)موسویان، 1385: 35-33(.

در ادامه برای آگاهی از آثار فرهنگی و ادبی ایران در آلمان، لازم است ابتدا به چند نکته بپردازیم:

روابط فرهنگی ایران و آلمان

دانشمندان و پژوهشگران آلمانی زبان،  اروپاست.  ایرانشناسی در  کشور آلمان مهمترین مرکز 

نقش مهمی در معرفی فرهنگ، هنر و ادبیات ایران به اروپا دارند.

ایرانیان و آلمانیها با یکدیگر مشترکات فرهنگی فراوانی دارند. هر دو از یک تبارند و از لحاظ 

زبان به خانوادة زبانهای هند و اروپایی تعلق دارند. »موتر«1 آلمانی، همان مادر و »توختر«2، همان 

دختر فارسی است. این نمونه‌ها که 120 مورد آن در دست است، نزدیکی زبان غنی دو ملت را 

میرساند. در ضمن رکن آریایی در آلمان، تأثیر مهمی در انگیزش مطالعات و تحقیقات ایرانی 

داشته است.

مورخان غربی در درس تاریخ، در بخش جنگهای ایران و یونان و نیز شکست کراسوس- سردار 

رومی- از پارتها کوشیدند، ایرانیان را »بربر« و قومی وحشی معرفی کنند؛ اما سیاحان و شرق‌شناسان 

در سفرهای خود به ایران، ضمن تحقیق در تاریخ این کشور، کاوشهای باستان‌شناسی و مطالعه در 

آداب و رسوم کهن مردم آن به گنجینه‌های باارزشی ازآثار تمدن ایران و اسلام دست یافتند که 

اعجاب آنان را برانگیخت. اهمین افراد سهم بسیار بزرگی از معرفی ایران به مردم آلمان را بعهده 

داشتند)دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 1379: 374(.

1. Mutter
2. Tochter
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نگاهی به آثار سیاحان و ادبای آلمان1

هانس شیلت برگر2، اولین آلمانی است که به ایران آمد و از حضور او در ایران، سندی هم باقی 

مانده است. وی در سال 1380.م در نزدیکی شهر مونیخ در خاندان سرشناسی به دنیا آمد. در 

جنگ »نیکو پولی« که میان سیکیسموند پادشاه آلمان و مجارستان با ایلدرم بایزید، سلطان عثمانی 

سال  در  و  پیوست  بایرن)باواریا(  حکمران  تینگر3،  ریشار  نیروی  به  داوطلبانه  وی  داد،  روی 

1394.م که چهارده سال داشت، اسیر ترکان عثمانی شد. به دستور بایزید، اسیران مسیحی را سر 

بریدند ولی نوجوانان را از کشتن معاف کردند. وی به اجبار در قشون عثمانی خدمت میکرد؛ ولی 

بار دیگر در جنگ آنقره )سال 1402.م(، میان سلطان عثمانی با امیر تیمور گورکانی، به اسارت 

تاتارها درآمد. او بعد از اسارت و مشاهدة حوادث دشوار، در دولت عثمانی در سال 1427.م به 

پروس بازگشت و سیاحت‌نامة خود را به نام سفر شیلت برگر به سرزمین کفار نوشت. هر چند 

این کتاب از نظر اطلاعات تاریخی و جغرافیایی ضعیف است؛ ولی اولین سفرنامه‌یی بشمار میرود 

که دربارة ایران، در پروس نوشته شده است. البته مارکوپولو سیاح ایتالیایی که در سالهای 1271 

- 1295.م در مسیر رفت و برگشت به چین از ایران عبور کرده بود، نیز سفرنامه‌یی در مورد ایران 

نوشت که در آلمان بچاپ رسید. 

کریستف فرنبرگر4 در سال 1593.م، سفرنامة خود را منتشر کرد. او با همکارش به بین‌النهرین، 

جزیرة هرمز، شیراز و اصفهان رفته بود. 

گئورگ تکتاندر فن دریابل، اهل ساکسن، سیاحت‌نامة خود را در سال 1610.م بچاپ رسانید. این 

سیاحت‌نامه ارزش تاریخی دارد. وی بعنوان منشی اولین سفیر اعزامی آلمان به دربار شاه عباس 

اول در سال 1603.م به ایران آمد و نزدیک به یک سال در شمال غربی ایران در اردوی پادشاه 

صفوی بسر برد.

هاینریش فون پوزر5 نیز در سال 1621.م از راه عثمانی به ایران آمد و از آنجا به هند رفت، وی 

1. یادداشت نویسنده: از آنجایی که کتب فارسی ترجمه شده دربارة این موضوع، منظم وکامل نبود، بنابرین مجبور 
شدم، کمبودهای آن را با ترجمه از کتب آلمانی یا کتب فارسی دیگر تکمیل نمایم. بدین دلیل منابع دقیقی از آنها 

را نمیتوان ارائه داد.
2. Hans Schiltberger
3. Richar Tinger
4. Christoff Fernberger
5. Heinrich von Poser
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سه سال بعد از راه ایران به آلمان بازگشت و سفرنامة خود را به لاتین نوشت که بعد از مرگ وی 

به زبان آلمانی ترجمه و در سال1675.م در ینا1 منتشرشد. او در این سفرنامه از جذابیت پلهای 

اصفهان و طبیعت خوانسار و ساختمانهای شهر گلپایگان یاد کرده است. 

پاوْل فلمینگ2 )1609- 1640.م(، شاعر آلمانی که در سال 1633.م با اولئاریوس در یک گروه 

تجاری 34 نفری، تحت سرپرستی اوتو برگمان، تاجر سوئدی، به ایران سفر کرد و گزارش سفر 

خود به ایران و اصفهان را در سال 1637.م از شدت شوق اینگونه به شعر درآورد:

می‌آید ما  استقبال  به  باز  آغوش  با  آزاد  ایران  اینک 

دهد تسکین  خود  ایزدی  شادی  با  را  ما  دردهای  تا 

فـــروزد بـــر  ــادی  ــ ش و  ــرور  ــ س آتـــش 

کند هــدایــت  اصفهان  ــوی  س ــه  ب را  ــا  م و 

چند کتاب شعر از او باقی مانده است. یکی از کتابهای او‌ تحت عنوان پاول فلمینگ، شرح زندگی 

بدنبال سفر  منتشر شد. سرانجام وی  »روستوک«  بندر  در  در سال 1725.م  اشعار وی  بهترین  و 

طولانی مدت به ایران بیمار شد و پس از بازگشت به آلمان در 31 سالگی درگذشت.

یوهان الیشمان3 با اینکه زبان فارسی در آلمان رواج نداشت؛ یک فرهنگ فارسی به لاتین تألیف 

کرد که کلادیوس سالماسیوس4 )1588-1653.م( آن را بعداً بچاپ رساند.

نیز با آموختن  آدم اولئاریوس5 )1603-1673.م(، منشی و مشاور سفیر فریدریش سوم که بعداً 

زبان فارسی به ایران‌شناسی گروید، در سال 1636.م با هیئت بازرگانی هولشتین به ایران سفر کرد. 

او بیشتر دانشمند بود تا جهانگرد. وی بعد از مراجعت به آلمان، گلستان سعدی را به زبان آلمانی 

برگرداند و آن را با توضیحاتی بچاپ رساند. ده سال بعد که دوباره به ایران بازگشت، یادداشتهای 

جدیدی دربارة سفر را به رشتة تحریر درآورد. با استقبال مردم و چاپهای متعدد این کتاب، وی با 

کمک حق وردی که او را از ایران به همراه خود به آلمان برده بود، به ترجمة بوستان سعدی همت 

گماشت. او خدمات گرانبهایی در زمینة معرفی فرهنگ ایرانی و ادب فارسی به مردم آلمانی زبان 

انجام داده و گوته شاعر آلمانی هم او را ستوده است.

1. Jena
2. Paul Fleming
3. Johann Elischmann
4. Clavdius Salmasius
5. Adam Olearius
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انگلبرت کمپفر1، اهل لمگو2 در شمال ایالت وستفالن در آلمان در سال1683.م به سمت منشی 

یک هیئت بازرگانی سوئدی از استکهلم به راه افتاد و از راه کشورهای فنلاند و روسیه به ایران 

رسید که تحت حکومت شاه سلیمان بود. وی در طی سالهای 1684 و 1685.م به تحقیق دربارة 

اوضاع طبیعی، سازمان اداری و وضع زندگی مردم ایران پرداخت و مجموع یادداشتهای خود را 

به زبان لاتین تهیه کرد؛ زیرا در آن زمان، زبان آلمانی در اروپا زبان مهمی نبود. او که بزرگترین 

ایرا‌نشناس عصر صفوی است، سفرنامه‌یی در پنج جلد دارد که از معتبرترین نوشته‌ها دربارة ایران 

در قرن هفدهم میلادی است و اطلاعات جامعی دربارة اصفهان و سازمان دولتی و دربار ایران در 

این قرن دارد. نقشه‌هایی که کمپفر از شهر اصفهان و نقاط دیدنی آن به تصویر کشیده است، از 

لحاظ سند بسیار باارزش است. او در سال 1712.م کتابی دربارة ایران به زبان آلمانی چاپ کرد 

که شامل تحقیقات او در مورد کتیبه‌های تخت‌جمشید است. کمپفر در سال 1684.م از قسمتی از 

کتیبه‌های تخت جمشید کپی برداشت و برای اولین بار اصطلاح خط میخی را در این کتاب بکار 

برد. تصاویر تخت جمشید، منبع موثقی برای باستان‌شناسان محسوب میشود و بازسازی قسمتهای 

از بین رفته را برای آنان فراهم میسازد. بعداً نیز در نتیجة سفری که به اصفهان کرده بود، نقشة این 

شهر را بطور دقیق کشید و با تفسیر لاتین بچاپ رساند. وی اولین اثر ایرانشناسی در آلمان را در 

سال 1712.م به نام ویژگی بیگانگان نوشت. او نخستین کسی است که در ایران به تحقیق در مورد 

مذهب شیعه، عقاید آنان،‌ نقش امامان شیعه و مجتهدان شیعه و رابطة آنها با حکومت پرداخت 

و اطلاعات خوبی در این مورد کسب کرد. او حتی در مورد مدارس علمیه، روش تدریس اساتید 

و موضوع درس آنها نیز مطالعاتی کرده است. در ضمن او به منابع مذهب شیعه که بعد از قرآن، 

سنت و امامان شیعه مهم است، دسترسی پیدا کرد و با مؤسسه‌های آموزشی شیعه و مسئلة اجتهاد 

آشنا شد. وی در ضمن آموختن آموزه‌های دینی و تکامل آنها، موقیعت سیاسی- اجتماعی در 

حکومت شاهنشاهی صفویه را نیز شناخت. این موضوع برای شرق‌شناسان آلمانی بسیار مهم بود؛ 

زیرا آنها در زمینة شیعه‌شناسی اطلاعات کمی داشتند.

سفرنامة  به پروس،  از مراجعت  بعد  ایران سفر کرد و  به  یوهان گوتلیپ ورم3 در سال 1717.م 

خود را که شامل معرفی عصر صفوی بود، منتشر ساخت. بعد از پیروزی نظامی نادرشاه در هند و 

1. Engelbert Kaempfer
2. Lemgo
3. Johann Gottlieb Werm

معرفی فرهنگ، زبان و ادبیات ایران در کشورهای آلمانی زبان/ 



/ مطالعات ایرانشناسی، سال دوم، شمارة دوم، تابستان 1481395

آسیای صغیر، توجه آلمانیها بر ایران متمرکز شد و آنها کتب بسیاری دربارة تاریخ گذشتة ایران و 

جنگهای نادرشاه منتشر ساختند. اولین کتابی که در این دوره ترجمه و چاپ شد، کتاب درةّ نادری 

اثر میرزامهدی‌خان، دبیر نادرشاه است. 

فردریش شلگل1)1772-1829.م(، ادیب و فیلسوف فرهنگ و استاد دانشگاه ینا، در سال 1800.م 

منتخبی از شاهنامة فردوسی را منتشر کرد. 

زبانهای  تحصیل  از  پس  اتریش،  گراتس  متولد  پورگشتال2)1774-1853.م(  فون  هامر  یوزف 

شرقی، گزیدة اشعار سعدی و سنایی، مثنوی گلشن راز، گل و بلبل، دیوان حافظ و گزیده‌هایی 

از اشعار دویست شاعر فارسی زبان را به زبان آلمانی ترجمه کرد و تاریخ سخنوری در ایران را 

هم نوشت.

و  ایران  اوضاع  دربارة  کتاب  علمی‌ترین  که  دارد  سفرنامه‌یی  آلمانی،  محقق  نیبور3،  کارستن 

پادشاه  طرف  از  تحقیقاتی  هیئت  یک  با  سال1761.م  ژانویة  در  نیبور  است.  عربی  کشورهای 

دانمارک به خاورمیانه اعزام شد. او از استانبول به قاهره و از راه یمن به هندوستان رفت و در 

مراجعه به اروپا در سال 1765.م وارد بوشهر شد و از شیراز و جزیرة خارک بازدید کرد. در سال 

منتشر ساخت که در آن 24 تصویر  ایران و کشورهای عربی  را دربارة  خود  سفرنامة  1774.م 

از ایران در حوزه‌های مذهب، تاریخ، جغرافیا، هنر و موسیقی مشاهده میشود. او به شوق دیدن 

تخت جمشید به ایران آمد و بعد از مشاهدة تخت‌جمشید و تحقیق دربارة آن، به سه زبانه بودن 

بین  و  مطالعات سیاسی  برداشت)دفتر  را  آنها  از  او رونوشتی  دلیل  بدین  برد.  کتیبه‌های آن پی 

المللی،1379: 377-375(.

و  ترجمه  به  دست  1792.م  سال  در  که  آلمانی  ادیب  هردر4)1744-1803.م(،  گوتفرید  یوهان 

انتشار فصلی از گلستان سعدی زد. بنابر گفتة شیمل، در یکی از آثارش نوشته: »گلستان سعدی 

زیباترین گل سرخی است که در باغ سلطان روئیده است«)شیمل، 1380(. 

و  زبان‌شناسی  دکترای  )دارای  آلمان،  شواینفورد  در  1788.م  سال  متولد  روکرت5،  فریدریش 

حقوق(، در 1820.م چهل و چهار غزل از مولانا جلال‌الدین و چند سال بعد هشتاد غزل از دیوان 

1. Friedrich Schlegel
2. Josef Hammer von Purgestall
3. Karsten Niebuhr
4. Johann Gottfried Herder
5. Friedrich Rǖckert
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را  ادبیات آلمان  زبان آلمانی، زمینة آشنایی  به  این آثار  منتشر کرد. چاپ  به آلمانی  را  حافظ 

با غزل‌سرایی فراهم آورد. مجموعة غزلیات روکرت در سه جلد گلهای شرقی نام دارد. بعدها 

بزرگترین  از  یکی  بعنوان  که  رساند  بچاپ  برلین  در  را  فردوسی  شاهنامة  کامل  ترجمة  روکرت 

محققان ادبیات ایران در مغرب زمین شناخته شد. ترجمة مقامات حریری، ترجمةرستم و سهراب، 

ترجمة بوستان سعدی و ترجمة‌ اشعار سیاسی سعدی نیز از اشعار روکرت است. متن کامل دیوان 

حافظ هم که توسط هرمان بروکهاوس1 ترجمه شد، در سال 1860.م در لاپیزیگ بچاپ رسید 

)بدوی، 1377: 330-317(. 

رشته‌های  در  تحصیل  از  بعد  فرانکفورت  در  1749.م  سال  متولد  گوته2،  فون  ولفگانگ  یوهان 

به حافظ  او  پرداخت.  اشعار  و سرودن  تألیف  به  ادبیات  و  زبان  طبیعی،  علوم  پزشکی،  حقوق، 

عشق میورزید و اشعار دیوان شرقی غربی را با الهام از اشعار حافظ سرود؛ ولی خود را همپای او 

نمیدانست. در سال 1819.م، دیوان شرقی و غربی را انتشار داد که آغاز حافظ‌شناسی در اروپا 

اشعاری در مورد  بیان شده است. همچنین وی  نیز در آن  ایران  ادبیات  تاریخ  بشمار می‌آید و 

]حضرت[ محمد )ص(، علی )ع( و فاطمه )س( سرود)اخگری، 1384: 24و41(.

پروفسور برتولد اشپولر ایرانشناس آلمانی دربارة ارزش هنر و ادبیات ایران در نزد آلمانیها مینویسد:

قرار  دیگری  عوامل  تأثیر  تحت  هرگز  و  بودند  وفادار  خود  به  نسبت  هنر  و  شعر  در  ایرانیان 

اروپاییها،  با  که  نزدیک هستند  مسلمان خاور  ملت  تنها  سیاسی،  فطانت  به علت  آنها  نگرفتند. 

بخصوص آلمانیها، هرگز تماس غیر دوستانه نداشتند... آثار ارزشمند ایرانیان در ادبیات و هنر 

بود که اروپاییان بخصوص آلمانیها را تحت تأثیر قرار داد و حفظ و ترقی مقام و موقعیت ایران 

در دنیای اسلام را مستحکم ساخت. آنها با وجود قدرت نظامی خود، یک نیروی بزرگ فرهنگی 

در تمدن اسلامی بشمار میرفتند... مطالعه و تحقیق در ادبیات ایران توسط گوته هدایت گردید 

و خود به بحث و تحقیق خلاقانه‌یی در مورد غزلیات حافظ پرداخت )اشپولر، 1346: 16- 19(.

منتشر  آلمانی  زبان  به  را  حافظ  از  قسمتی  سال 1791.م،  در  اولین‌بار  برای  نیز  وال3  فریدریش 

ساخت. 

1. Hermann Brockhaus
2. Johann Wolfgang von Goethe
3. Friedrich Wall
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داد.  انتشار  بن  در  سال 1867.م  در  را  آن  و  نوشت  را  فارسی لاتین  فرهنگ  فولرس1،  یوهان 

فریدریش نیچه)1844-1900م.(، فیلسوف و زبان‌شناس آلمانی هم با نوشتن کتاب چنین گفت 

زرتشت، یکی از آثار جاودان ادبیات جهان را بوجود آورد.

ایرانشناسان بزرگ آلمانی سالهای درازی از عمر خود را صرف شناخت فرهنگ، هنر و ادبیات 

به  آلمانی  زبان  به  را  ولف  فریتس  توسط  فردوسی  شاهنامة  اللغات  کشف  ترجمة  آنها  کردند. 

مناسبت هزارمین سالگرد تولد فردوسی در سال 1334، به دولت ایران هدیه کردند. 

تئودور نولدکه2 متولد سال1836.م هامبورگ، ابتدا به تحصیل زبانهای کلاسیک پرداخت و بعد 

به تحقیق در زبان، تاریخ و فرهنگ ایران روی آورد. وی آثار فراوانی تألیف و ترجمه کرد که 

پژوهشهای زبان‌شناسی سامی و تاریخ قرآن از کارهای اوست.

فریدریش روزن3 متولد سال 1856.م لایپزیک، کتاب دستور زبان فارسی را برای آلمانیها تألیف 

و آثار شعرای ایران، مانند رباعیات خیام را ترجمه کرد که در سالهای 1909 و 1922.م، پنج بار 

در اشتوتگارت بچاپ مجدد رسید. او فصلی از گلستان سعدی را نیز ترجمه کرد و یادداشتها و 

شروح دیگری را بر ان افزود.

قرن هجدهم، آغاز تکوین و تثبیت مکتب ایرانشناسی آلمان بوده است؛ ولی در این زمان هنوز 

حوزه‌های مطالعاتی ایران مشخص نشده بود و فقط چند ایرانشناس مهم به نامهای کارستن نیبور 

و آیش هورن در مورد ایران مشغول مطالعه بودند. در قرن نوزدهم، هرمان بروکهاس متن کامل 

دیوان حافظ را ترجمه و در سال 1860.م آن را بچاپ رسانید)دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی، 

.)379 :1379

مروری بر فرهنگ و زبان و ادبیات ایران در قرن بیستم

از شاگردان پروفسور یونکر5 است. یونکر و پروفسور  لورنتس4 در دانشگاه هومبولد  مانفرد   -

بزرگ علوی از ایران، بطور مشترک فرهنگ فارسی به آلمانی کاملی نوشته‌اند که در دهة 1340در 

ایران  نوین  ادبیات  تطور  و  تاریخ  کتاب  نوشتن  با  علوی  بزرگ  است.  رسیده  بچاپ  نیز  ایران 
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)1964.م( خدمت بزرگی به ادبیات ایران در آلمان کرده است. اتو فون متسر1 ایرانشناس اتریشی 

تألیفاتی در زمینة شعرای ایرانی و زبان پهلوی دارد. وی فرهنگ هفت جلدی فارسی به آلمانی 

را نوشته است. کتاب یازده قرن نثر فارسی او نیز با کمک رایزنی ایران در آلمان بچاپ رسید. 

فریتس وُلف کتاب کشف‌اللغات شاهنامه فردوسی را نوشت و اوستا را به آلمانی ترجمه کرد. 

کریستیان بارتولومه نیز کتاب جامع واژه‌نامة پارسی قدیم را نوشت. 

اخیر  سال  پنجاه  کوتاه  داستانهای  نیز  بهزاد  فرامرز  و  هرمان  مانفرد  بورگل،  پروفسورکریستف 

ایران را ترجمه کرده‌اند.

پروفسور ایَلرز از استادان زبان فارسی و ادبیات ایران است که با کمک همکارانش سالها بطور 

مفصل بر روی لغتنامة آلمانی به فارسی کار کرد که فقط جزوه‌های A تا E آن در آلمان بچاپ 

رسیده است. 

تا دهه 1970.م، تاریخ و ادبیات ایران اسلامی بندرت موضوع تحقیق حوزة ادبیات قرار میگرفت 

و بدین دلیل محققان خیلی دیر با پیشرفتهای نظری و مسائل جدید و ادبیات آشنا شدند. از طرف 

باعث شد که همان  اسلامی  ایران  ادبیات  به  کارآزموده  دیگر، عدم توجه متخصصان مجرب و 

روش تحقیق، یگانه راه و رهیافت مطالعة تاریخ و ادبیات ایرانی اسلامی باقی بماند. در این میان، 

تنها جمهوری دموکراتیک آلمان )آلمان شرقی سابق( توانست تا حدودی بر این مشکل فایق 

آید؛ زیرا مطالعة ادبیات ایران در این کشور، مشغلة اصلی ایرانشناسان بود.

مشهورترین دانشمندانی که در نیمة اول قرن بیستم میلادی، به امر زبان‌شناسی و فقه‌اللغه روی 

آوردند، هانس شِدِر2 )1896ــ1957.م(، ولفگنگ لنتس3 و والترهاینتس4 بودند. شِدِر دربارة سهم 

ایران در تطور فرهنگ و تمدن بشر تحقیق میکرد. لنِتس، بیشتر مشتاق تحقیق در زبان‌شناسی 

باز کرد.  اواخر قرون وسطی  ایران در  تاریخ  را در مطالعة  نیز راه جدیدی  بود. هاینتس  ایرانی 

به  ایرانی دانشگاه برلین بود و بعد  شِدِر قبل از جنگ جهانی دوم، استاد زبان‌شناسی و فقه‌اللغة 

دانشگاه گوتینگن رفت. لنتس، سالها استاد زبان‌شناسی و فقه‌اللغة ایران در دانشگاه هامبورگ بود 

و هاینتس نیز تا دهة 1970.م استادی همین رشته را در دانشگاه گوتینگن بر عهده داشت. این 
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اساتید عقیده داشتند که قبل از 1930.م و بعد از آن، محدود کردن سنتی مطالعات ایرانشناسی به 

زبان‌شناسی، تنگ‌نظرانه بوده است. 

پروفسور برت گئورگ فراگنر1 در بامبرگ و برلین، ادبیات فارسی تدریس میکرد و رئیس»موسسة 

ایرانشناسی« در»فرهنگستان علوم اتریش« نیز بود. وی ادارة مطالعات ایرانی دانشگاه برلین را بر 

عهده داشت. آثار او عبارتند از:

ادبیات فارسی؛ منبع تاریخ جدید ایران؛ قدرت روسیه و اسلام؛ از الهیون دولتی تا دولت دینی.

هلموت ریتر2)1892-1971.م( در زبان‌شناسی تحقیق میکرد و اثر عظیم خود به نام دریای جان 

را در سال 1955.م نوشت که تحقیقی دربارة تعابیر ادبی و دینی حوزه‌های عرفانی عطار است. او 

کتابهای هفت پیکر نظامی و کیمیای سعادت غزالی را بچاپ رساند و زبان تصویرگر نظامی را 

در سال 1927.م نوشت.

فریتس مایر3 )1912- 1988.م( نیز از استادان بنام فرهنگ و عرفان اسلامی است که در کشور 

سوئیس در دانشگاه »بال«4 تدریس میکرد. او آثار ارزشمندی در مورد رباعیهای مَهَستی شاعر 

)قرن ششم و هفتم هجری قمری( و ابوسعید ابوالخیر، عارف خراسانی )قرن چهارم و پنجم هجری 

قمری( دارد. زندگانی ولد پدرمولوی و خراسان و پایان عرفان کلاسیک از جملة آثار اوست.

کهن  شعر  و  هندی  دربارة سبک  وورسبورگ6،  دانشگاه  استاد  اتریشی  محقق  هاینتس5،  ویلهلم 

فارسی تحقیق بسیار کرده است)فراگنر، 1370، سال11، ش6(. بهتر است با شماره صفحه باشد.

یوهان کریستُف بورگل7، محقق آلمانی و استاد دانشگاه زوریخ، با تحلیلها و ترجمه‌های ادبی خود 

پیوندهایی میان ادبیات قدیم و جدید برقرار کرده است. 

آنه ماری شیمل8 )1922-.2003.م( اسلام‌شناس، ایرانشناس و استاد دانشگاههای بن و هاروارد، 

در ارفورت آلمان به دنیا آمد. او در مورد سعدی و حافظ و بخصوص مولانا بسیار تحقیق کرد. 

کتاب فارسی در شبه قارة هند،‌ من بادم و تو آتش )زندگی مولوی( و زبان تصاویر مولوی از 
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جملة آثار اوست)شیمل، 1361: 211(. این منبع در فهرست نیست.

رودولف کِلپکه1، محقق سوئیسی، ابِرهارد کروگر2 و گوتفرید هرمان3 نیز سرتن از اساتید آلمانی 

زبانند که در مورد ادبیات ایران تحقیق و مطالعه کرده‌اند )فراگنر، 1370: شمارة 1و2(.

نتیجه گیری

- شناخت فرهنگ و زبان و ادبیات ایران در آلمان در دل شرق‌شناسی نهفته بود.

- خدمات شرق شناسان بیشتر شامل جمع آوری نسخه‌های خطی، ترجمه و نیز چاپ آنها بود که 

بعداً به تدریس آنها در دانشگاهها پرداختند.

هیچگونه  نداشتن  و  آنها  ترویج  امانت،  حفظ  صحیح،  تحقیق  آلمان،  شرق‌شناسی  ویژگیهای   -

مستعمره در خاورمیانه و مطالعه و تحقیق در زبان شناسی، فقه الغه، باستانشناسی و هنر است.

- وجود سی دانشگاه و سی مؤسسة شرق شناسی، علت توجه آلمانیها به فرهنگ شرق است.

- آلمان مهمترین مرکز ایرانشناسی در اروپاست و پژوهشگران آن نقش مهمی در معرفی فرهنگ 

هنر و ادبیات ایران به اروپا را دارند.

- آلمانیها و ایرانیان مشترکات فراوانی با یکدیگر دارند؛ هر دو از یک تبارند و از لحاظ زبان به 

زبانهای هند و اروپایی تعلق دارند.

- سیحان و شرق شناسان آلمانی ضمن تحقیق در مورد ایران، سهم مهمی در معرفی ایران به اروپا 

دارند.
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